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با نگاهي به نقش و  بررسي كيفري و جزايي دعاوي ناشي از جرم
  جايگاه دادسرا در حقوق كيفري ايران

  )15/02/1397، تاريخ تصويب  15/01/1397تاريخ دريافت (
  ژيلا محمودي

  كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

  
  چكيده 

داجتماعي است كه به سبب ايجاد اختلال درنظم عمومي يك جامعه معين، جرم، رفتاري ض
در گذشته هاي دور ودر دوران دادگستري . اقامه دعوا عليه مرتكب آن را موجب مي گردد

خصوصي، زيان وارد به جامعه ازخسارتي كه متوجه بزه ديده مي گرديد قابل تفكيك نبود وبه 
مي وبه تبع آنها، دو روش مختلف رسيدگي به همين دليل نيز دو دعوي خصوصي و عمو
باگذشت زمان و تحول جوامع خروج آن ها از . دعاوي حقوقي و كيفري وجود نداشتهاست

حالت قبيله اي و عشيره اي وبه ديگرسخن، تشكيل دولت و تشخيص و تسجيل منافع عمومي، 
وندان وارد شود، زيان وارد برجامعه، از خسارتي كه ممكن است براثر ارتكاب جرم برشهر

تفكيك شد و اعلام جرم نه فقط حق مجني عليه، بلكه حق و تكليفي براي ساير افراد جامعه 
همگام با چنين تحولي، درحقوق روم، . تلقي شد و تعقيب بزهكاران برعهده دولت قرار گرفت

ود، درحقوق اسلام نيز با عنايت به مفهوم حق اللهي حد. قاعده اعلام جرم عمومي پديدارشد
، تعقيب )مانند خمر و زنا( در اغلب مواردي كه شارع براي جرمي مجازات حد منظور كرده

  .متهم الزاما  موكول به شكايت كسي نيست

 

 

 

  دادسرا، دعاوي ناشي از جرم، دادگاه، دادرس، دعواي عمومي :واژگان كليدي
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  دعاوي ناشي از جرم: بخش اول
  دعواي عمومي: بند اول 
زمان، به ويژه باتوجه به تقويت مفهوم دولت وايجاد مراكز دولت سياسي در باگذشت 

سطحي هرچه گسترده تر، حق و تكليف تعقيب متهمان، جز در موارد استثنايي، به دولت 
واگذار شد وطبيعي است درحال حاضر كه دوران شكوفايي حقوق عمومي محسوب مي شود 

ياساير تدابير بربزهكاران است، تعقيب آنان نيز وهدف از اقامه دعوي عمومي، اعمال مجازات 
اين نهاد خاص، . علي القاعده به جامعه تعلق داشته ونهاد خاصي نيز اعمال آن را عهده دار باشد

ژرمني مبتني يا ملهم از آن است، دادسرا -به ويژه در كشورهايي كه حقوق آن ها بر نظام رومي
به نمايندگي ) درحقوق كشورهاي كامن لا(ابه آندعوايي كه دادسرا يانهاد مش«نام دارد و 

مطلب . »ازسوي جامعه عليه متهم طرح وآن را تعقيب مي كند، دعواي عمومي ناميده مي شود
مهم اينكه بايد بين تعقيب جرم، به عنوان يكي از وظايف دادستان و تعقيب دعواي عمومي كه 

گزارش ظابطان، (ان به هرطريقيدادست. معادل اقامه دعواي عمومي است تفكيك قائل شويم
موظف به » قانوني بودن تعقيب«از وقوع جرم مطلع شود، به موجب قاعده...) شكايت شاكي

تعقيب جرم است و مي تواند انجام تحقيقات را، حسب مورد، رأساً عهده دار شود ويا انجام آن 
در واقع امر، دادستان  دراين مرحله از اقدامات،. را از بازپرس يا داديار تحقق درخواست كند

ليكن متعاقب بر نتايج تحقيقات و دلايل به دست آمده . در عرصه تعقيب جرم گام برمي دارد
نباشد ...) مصونيت سياسي و ديپلماتيك، مصونيت پارلماني (چنانچه مورد از موارد منع تعقيب 

وقوفي تعقيب ويا م...) عدم تكاپوي دليل، جرم نبودن عمل(ويا منجربه قرار منع تعقيب 
وغيره نشود وسرانجام اينكه دادستان تعقيب را لازم دانسته به ...) گذشت شاكي، فوت متهم(

قرار تعليق تعقيب مبادرت نورزد، دراين صورت است كه با تنظيم كيفر خواست اقدام به 
تعقيب متهم و اقامه دعواي عمومي وجلب متهم به محاكمه درمقابل دادگاه صالح مبادرت مي 

بدين ترتيب، . زد ومكلف است كه از كيفرخواست خود درمقابل مرجع مذكور دفاع كندور
تعقيب جرم از سوي دادستان كه امري آغازين است و تعقيب دعواي عمومي يا اقامه دعواي 
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عمومي كه درپايان تحقيقات مقدماتي و متعاقب برصدور قرار مجرميت صورت مي پذيرد 
  .1ن داردحكايت از وظايف دوگانه دادستا

  مرجع تعقيب دعواي عمومي: بند دوم 
قانون آيين دادرسي دادگاه  3كه جايگزين ماده ) 1392(قانون آيين دادرسي كيفري  11ماده 

  :شده است، دراين خصوص مقرر مي دارد) 1378(هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 

و اقامه دعوا ودرخواست  تعقيب متهم و اقامه دعوااز جهت حيثيت عمومي برعهده دادستان« 
بنابراين وظيفه .»تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است

اين  9ماده .تعقيب متهمان و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي جرم: دادستان عبارت است از
دعواي عمومي : ارتكاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي شود« :قانون نيز مقرر مي دارد

براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه ونظم عمومي؛ دعواي خصوصي براي مطالبه 
ضرر وزيان ناشي از جرم ويا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده است 

قانون  3قانون جديد كه جايگزين بخش انتهايي ماده  2همچنين ماده .»مانند حدقذف و قصاص
تعقيب « :اه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري شده است، مقرر مي داردآيين دادرسي دادگ

متهم در جرايم قابل گذشت، فقط باشكايت شاكي شروع ودر صورت گذشت او موقوف مي 
  »شود

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي  4نوآوري مهم قانون جديد دراين بحث آن است كه ماده 
اين ماده، جرايم رااز حيث اقامه دعوا به . كرده استعمومي و انقلاب درامور كيفري را نسخ 

  :سه دسته تقسيم مي كرد

جرايمي كه تعقيب آن ها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاكي خصوصي -1
  شكايت كرده يا نكرده باشد؛

                                                            
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها مركز تحقيق و توسعه : آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلداول، تهران. 1

 116-115، ص 1392علوم انساني، چاپ هفدهم، 
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نباشد ...) مصونيت سياسي و ديپلماتيك، مصونيت پارلماني (چنانچه مورد از موارد منع تعقيب 
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  جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شود وبا گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد؛-2

  .يت شاكي تعقيب مي شود وبا گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شدجرايمي كه با شكا-3

 1392قانون مجازات اسلامي  100ماده  2و 1براساس اين قانون ونيز براساس تبصره هاي 
قانون آيين  12براساس ماده  .جرايم به دو دسته قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي شود

اشكايت شاكي شروع ودر صورت گذشت تعقيب جرم قابل گذشت ب) 1392(دادرسي كيفري 
همان قانون، اقامه دعوا  11او موقوف مي شود واگر جرم غيرقابل گذشت شد، براساس ماده 

برعهده دادستان است، صرف نظر از اينكه جرم ارتكابي فقط داراي جنبه عمومي باشد يا جنبه 
انند سرقت و درنتيجه، براساس اين قانون تعقيب جرايمي م. خصوصي نيز داشته باشد

كلاهبرداري نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ زيرا اين جرايم غيرقابل گذشت بوده و 
مسئوليت انجام كليه وظالفي كه نهاد . تعقيب جرايم غيرقابل گذشت برعهده دادستان است

دادسرا ازحيث تعقيب و كشف جرم برعهده دارد، با دادستان است ودر راستاي انجام اين 
  .1ير مقاما ت دادسرا نيز اورا همراهي خواهند كردوظايف، سا

  دادسرا، ويژگي ها و تشكيلات: بند سوم 
از لحاظ  .بررسي تاريخچه، ويژگي ها و تشكيلات دادسرا ما رابا اين نهاد بهتر آشنا مي كند

دراين دوران، شاه در . تاريخي، سابقه دادسرا به قرن چهاردهم ميلادي درفرانسه بازمي گردد
گاه ها نمايندگاني داشت كه وظيفه مشخص آن ها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت داد

براجراي مجازات ها بود، مجازات هايي كه بسياري از آن ها جريمه هاي مالي بودند وبه خزانه 
به تدريج، اختيارات اين نمايندگان يا . دولتي واريز شده، منبع درآمد پادشاه محسوب مي شدند

بدين . شاه افزايش يافت وصلاحيت طرح رسمي شكايات در دادگاه ها راپيدا كردندوكلاي 
پس از پيروزي انقلاب . ترتيب، از اجتماع اين نمايندگان شاه، هسته اوليه دادسرا شكل گرفت

، دادسرا كه از نهادهاي بازمانده از رژيم پيشين بود، حفظ شد اما  اختيار 1789كبير فرانسه در 

                                                            
 134-133صدق، محمد، همان منابع ، ص م. 1
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بااين حال، اندكي بعد، معلوم شدكه كاهش اختيارات . قيب از آن سلب گرديدشروع به تع
دادسرا به سود جامعه نبوده وبراي دفاع از منافع جمعي، دادسرا بازسازي شد وبه صورت كنوني 
آن يعني به عنوان مرجعي براي به جريان انداختن تعقيب كيفري ودفاع از دعواي عمومي در 

شمسي، قانون موقتي اصول محاكمات  1290ران، هنگامي كه درسال در اي.    دادگاه درآمد
جزايي تصويب مي شد، چون دراين كار قوانين فرانسه مورد اقتباس بودند، نهاد دادسرا ازاين 

 1307پس ازآن درقانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب . طريق به حقوق ايران راه يافت
است، مرجع تعقيب تحت عنوان اداره مدعي العمومي  نيز، كه هنوز هم موادي ازآن لازم الاجرا

« :اين قانون مي گويد 49ماده . و مقام تعقيب تحت عنوان مدعي العلوم پيش بيني گرديد
مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه ونظارت دراجراي قوانين 

  ».موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي نمايد

، دادسرا از نظام قضايي ايران حذف نشد وبه كارخود 1357قلاب اسلامي درسال با پيروزي ان
بااين حال، درپي جدي تر شدن انتقاداتي كه پس از پيروزي انقلاب به تدريج نسبت . ادامه داد

به دادسرا شروع شده بود واز جمله برفقدان اين نهاد در قضاي اسلامي تأكيد وغيرشرعي بودن 
به  15/4/73شد، قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب درتاريخ آن نتيجه گيري مي 

اين قانون اختيار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال رابه رئيس قوه قضائيه نمود . تصويب رسيد
اما  .و وي نيز ظرف كمتراز يك سال به بيش از هشتاد سال عمر دادسراها در ايران خاتمه داد

لي فقدان دادسرا و مقامي به نام دادستان نمايان و دستگاه قضايي ديري نپائيد كه مشكلات عم
به همين دليل، رئيس جديد قوه قضائيه كه . كشور با دشواري هاي جديد ديگري روبرو شد

قانون فوق را موجد اشكالاتي براي مجموعه تحت مسئوليت خود يافته بود، لايحه اصلاح 
ااز طريق هئيت دولت به مجلس تقديم نمود و قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ر

دراين قانون، بروظيفه دادسرا در تعقيب  .به تصويب مجلس رسيد 28/7/81قانون جديد در 
... دادسرا « : 1381ا ، اصلاحي .ع.د.ت.ق 3ماده ) الف(مطابق بند . جرايم تأكيد شده است

حق اللهي و حفظ حقوق  عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه

 

 

  جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شود وبا گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد؛-2

  .يت شاكي تعقيب مي شود وبا گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شدجرايمي كه با شكا-3

 1392قانون مجازات اسلامي  100ماده  2و 1براساس اين قانون ونيز براساس تبصره هاي 
قانون آيين  12براساس ماده  .جرايم به دو دسته قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي شود

اشكايت شاكي شروع ودر صورت گذشت تعقيب جرم قابل گذشت ب) 1392(دادرسي كيفري 
همان قانون، اقامه دعوا  11او موقوف مي شود واگر جرم غيرقابل گذشت شد، براساس ماده 

برعهده دادستان است، صرف نظر از اينكه جرم ارتكابي فقط داراي جنبه عمومي باشد يا جنبه 
انند سرقت و درنتيجه، براساس اين قانون تعقيب جرايمي م. خصوصي نيز داشته باشد

كلاهبرداري نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ زيرا اين جرايم غيرقابل گذشت بوده و 
مسئوليت انجام كليه وظالفي كه نهاد . تعقيب جرايم غيرقابل گذشت برعهده دادستان است

دادسرا ازحيث تعقيب و كشف جرم برعهده دارد، با دادستان است ودر راستاي انجام اين 
  .1ير مقاما ت دادسرا نيز اورا همراهي خواهند كردوظايف، سا

  دادسرا، ويژگي ها و تشكيلات: بند سوم 
از لحاظ  .بررسي تاريخچه، ويژگي ها و تشكيلات دادسرا ما رابا اين نهاد بهتر آشنا مي كند

دراين دوران، شاه در . تاريخي، سابقه دادسرا به قرن چهاردهم ميلادي درفرانسه بازمي گردد
گاه ها نمايندگاني داشت كه وظيفه مشخص آن ها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت داد

براجراي مجازات ها بود، مجازات هايي كه بسياري از آن ها جريمه هاي مالي بودند وبه خزانه 
به تدريج، اختيارات اين نمايندگان يا . دولتي واريز شده، منبع درآمد پادشاه محسوب مي شدند

بدين . شاه افزايش يافت وصلاحيت طرح رسمي شكايات در دادگاه ها راپيدا كردندوكلاي 
پس از پيروزي انقلاب . ترتيب، از اجتماع اين نمايندگان شاه، هسته اوليه دادسرا شكل گرفت

، دادسرا كه از نهادهاي بازمانده از رژيم پيشين بود، حفظ شد اما  اختيار 1789كبير فرانسه در 

                                                            
 134-133صدق، محمد، همان منابع ، ص م. 1
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عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني 
با اين حال، وظايف دادسرا به امور كيفري منحصر نمي شود ودر امور حقوقي نيز » ...است 

موارد دخالت دادستان  1318درقانون آيين دادرسي مدني مصوب . وظايفي برعهده دارد
دعاوي  -1: شامل 139رامور و دعاوي حقوقي موارد ابلاغ ناميده مي شد واين موارد درماده د

دعاوي راجع به وجوه  -3دعاوي راجع به دولت؛  -2راجع به اموال و منافع و حقوق عمومي؛ 
 - 4بديه وامور خيريه كه جنبه عمومي داشته باشد مثل وصاياي عمومي و اوقاف و امثال آن و 

اين ماده به موجب  1358اگرچه درسال . به محجورين و غايب مفقودالاثربود دعاوي راجع
نيز كه  1379م مصوب .د.آ.لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي نسخ شد و در ق 34ماده 

گرديده، سخني از  1318در دوره فقدان دادسرا تصويب و جايگزين قانون آيين دادرسي مدني 
ر حقوقي به بيان نيامده است، اما  هم اكنون همچنان مواردي موارد دخالت دادستان در امو

  1.وجود دارد كه در آنها دادستان موظف به اقدام در امور حقوقي است

  ويژگي هاي دادسرا: بند چهارم 
غالب جرايم واجد جنبه عمومي هستند كه تعقيب متهم و اقامه دعوي از اين جهت برعهده 

و نماينده جامعه است و تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي دادستان به عنوان مدعي العموم 
بنابراين در مجموعه دادسرا اين دادستان ) ك.د.آ.ق 11ماده(با شاكي يا مدعي خصوصي است 

شروع به تعقيب . است كه در رأس قرارداد و گزارش هاي وقوع جرم بايد به وي اعلان گردد
. ا با اعلام شكايت از سوي شاكي خصوصيدر دادسرا يا با گزارش ضابطان دادگستري است ي

طرح شكايت يا اعلان جرم به دادستان مي تواند به صورت كتبي يا شفاهي يا به هرطريقي باشد 
دادستان خود شخصاً . به عنوان مثال از طريق تلفن، تلگراف، فاكس، پيامك يا اينترنت باشد

خته يا دستور آن را جهت انجام درخصوص شكايت ها يا اعلان جرم ها به تحقيق و بررسي پردا
تحقيقات مقدماتي و گردآوري ادله ارتكاب آن به ضابطان دادگستري تعويض مي نمايد يا 

                                                            
   29-28-27-26، ص 1391مؤسسه حقوقي شهر دانش، : خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري؛ تهران 1
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دادسرا در مرحله تعقيب  .اينكه مستقيماً به يكي از شعب دادياري يا بازپرسي ارجاع مي دهد
  :متهم و رسيدگي به پرونده كيفري واجد خصوصيات ذيل است

قضات دادسرا در انجام وظايف قضايي و اداري خويش تابع سلسله : اتبسلسله مر -الف
مراتب مي باشند بدين توضيح كه از نظر اجراي مقررات اداري تمامي قضات دادسرا تحت 
نظارت و رياست دادستان مي باشند و حتي در اجراي مقررات و قواعد دادرسي در تعقيب 

نظر دادستان مي باشند و حق مخالفت بانظر دادستان  متهم در بسياري از موارد ملزم به تبعيت از
درطول ) معاون، بازپرس و داديار(به عبارت ديگر در يك دادسرا، مقاما ت قضايي . را ندارند

هم قرار دارند و دربسياري از موارد بايد از نظر دادستان تبعيت ننمايند الاّ در موارد قليلي آن 
اصل  .دادستان دارد كه ذيلاً به بررسي آنها مي پردازيمهم بازپرس حق مخالفت بانظر قضايي 

قانون آيين دادرسي كيفري جديد تصريح گرديده  88و 76،73سلسله مراتب قضايي در مواد 
، دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي دهد حق نظارت و 73است و به موجب ماده 

دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي  76همچنين به موجب ماده . ارائه تعليمات لازم را دارد
را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي تواند 

در اين صورت بازپرس . اجراي برخي از تحقيقات و اقداما ت لازم را از بازپرس تقاضا كند
دهد و نتيجه را براي وي  مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام

در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار  88به موجب ماده  .ارسال نمايد
ارجاع مي شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت 

دياري كه سابقه درغياب دادستان و معاون او، دا. تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي نمايند
قضايي بيشتري دارد و درصورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان 

كليه قراردادهاي  1381ا مصوب .ع.د.ت.ق اصلاح ق3به موجب بند ز ماده .محسوب مي شود
داديار بايستي باموافقت دادستان باشد و درصورت بروز اختلاف بين دادستان و داديار، نظر 

بنابراين داديار حق مخالفت با نظر دادستان را نداشته و ملزم به تبعيت . ان متبع خواهدبوددادست
ك مقرر داشته درغير جرايم موضوع .د.قانون جديد آ 92از نظريه دادستان بوده ليكن ماده

 

 

عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني 
با اين حال، وظايف دادسرا به امور كيفري منحصر نمي شود ودر امور حقوقي نيز » ...است 

موارد دخالت دادستان  1318درقانون آيين دادرسي مدني مصوب . وظايفي برعهده دارد
دعاوي  -1: شامل 139رامور و دعاوي حقوقي موارد ابلاغ ناميده مي شد واين موارد درماده د

دعاوي راجع به وجوه  -3دعاوي راجع به دولت؛  -2راجع به اموال و منافع و حقوق عمومي؛ 
 - 4بديه وامور خيريه كه جنبه عمومي داشته باشد مثل وصاياي عمومي و اوقاف و امثال آن و 

اين ماده به موجب  1358اگرچه درسال . به محجورين و غايب مفقودالاثربود دعاوي راجع
نيز كه  1379م مصوب .د.آ.لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي نسخ شد و در ق 34ماده 

گرديده، سخني از  1318در دوره فقدان دادسرا تصويب و جايگزين قانون آيين دادرسي مدني 
ر حقوقي به بيان نيامده است، اما  هم اكنون همچنان مواردي موارد دخالت دادستان در امو

  1.وجود دارد كه در آنها دادستان موظف به اقدام در امور حقوقي است

  ويژگي هاي دادسرا: بند چهارم 
غالب جرايم واجد جنبه عمومي هستند كه تعقيب متهم و اقامه دعوي از اين جهت برعهده 

و نماينده جامعه است و تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي دادستان به عنوان مدعي العموم 
بنابراين در مجموعه دادسرا اين دادستان ) ك.د.آ.ق 11ماده(با شاكي يا مدعي خصوصي است 

شروع به تعقيب . است كه در رأس قرارداد و گزارش هاي وقوع جرم بايد به وي اعلان گردد
. ا با اعلام شكايت از سوي شاكي خصوصيدر دادسرا يا با گزارش ضابطان دادگستري است ي

طرح شكايت يا اعلان جرم به دادستان مي تواند به صورت كتبي يا شفاهي يا به هرطريقي باشد 
دادستان خود شخصاً . به عنوان مثال از طريق تلفن، تلگراف، فاكس، پيامك يا اينترنت باشد

خته يا دستور آن را جهت انجام درخصوص شكايت ها يا اعلان جرم ها به تحقيق و بررسي پردا
تحقيقات مقدماتي و گردآوري ادله ارتكاب آن به ضابطان دادگستري تعويض مي نمايد يا 

                                                            
   29-28-27-26، ص 1391مؤسسه حقوقي شهر دانش، : خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري؛ تهران 1
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درصورت نبودن بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي 302ماده
دراين حالت چنان چه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار . ين شده استبازپرس تعي

ارجاع دهد، قرارهاي نهايي داديار و همچنين قرار تامين منتهي به بازداشت متهم، بايد درهمان 
ساعت در اين 24روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف 

همان طور كه ملاحظه مي شود، ماده قانوني مذكور داديار مكلف به  .دباره اظهارنظر نماي
تبعيت از نظر دادستان نكرده بلكه تصريح نموه كه قرار نهايي و قرار تأمين منجر به بازداشت 

  .متهم بايد در روز صدور به نظر دادستان برسد

اختيار شده و  و درصورت بروز بروز اختلاف بين نظريه داديار و نظر به دادستان سكوت
اگرچه از سياق عبارت ماده فوق الذكر چنين بر مي آيد كه نظر . حكم آن بيان نشده است

قانونگذار تبعيت داديار ازنظريه قضايي دادستان مي باشند، ليكن اگر ملتزم به قانون باشيم چنين 
مذكور  برداشتي از ماده مذكور مشكل مي باشد و شايد نظر قانونگذار اين بوده كه موارد

از موارد اختلاف بين داديار و دادستان مي باشد كه جهت حل اختلاف بايد به  92درماده
، 271، 269از مفاد مواد . دادگاه صالحه ارجاع شود مثل موارد اختلاف بين بازپرس و دادستان

قانون آيين دادرسي كيفري چنين استنباط مي شود كه فقط بازپرس حق مخالفت با  273، 272
قضايي دادستان را دارد ولي داديار برخلاف بازپرس ملزم به تبعيت ازنظر قضايي دادستان  نظريه

ك ناقص .د.آ.بااين وجود عبارت آخر ق. درتمامي موارد پيش بيني شده درقانون مي باشد
  !ر و دادستان را تصريح نكرده استاست و حكم موارد اختلاف بين داديا

. سرا   نهاد يا سازمان دادسرا را تشكيل مي دهندمجموعه قضاوت داد: وحدت دادسرا -ب
. بدين توضيح كهه هريك از مقاما ت قضايي دادسرا مي تواند وظيفه قاضي ديگر را انجام دهد

دادستان، معاون وي و داديار هريك مي توانند بجاي يكديگر انجام وظيفه نمايند غيراز بازپرس 
اصل . اند جاي وي انجام وظيفه نمايدكه وظيفه اش قائم به شخص است و كسي نمي تو

بدين معني . قانون آيين دادرسي كيفري جديد تصريح گرديده است88وحدت دادسرا درماده 
كه درغياب دادستان، معاون وي درغياب معاون وي، داديار كه سابقه كار قضايي بيشتري دارد 
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ان، دادياري كه سن مي تواند جانشين دادستان شود و درصورت تساوي درسابقه بين داديار
بنابراين اگر پرونده اي به خود دادستان يا . بيشتري دارد جانشين دادستان محسوب مي شود

معاون وي ارجاع داده شود و آنها دريك روز كاري به هردليلي غايب باشند، كار رسيدگي 
ياري پرونده به يكي از دادياران ارجاع مي شود و همچنين وقتي پرونده به يكي از شعب داد

ارجاع شود، ولي در يك روز كاري داديار به هردليلي غايب باشد، كار رسيدگي پرونده به 
همچنين در مواردي كه دفاع  .شعبه ديگر داديار از سوي دادستان يا معاون وي ارجاع مي گردد

دادستان مي تواند ) ك.د.آ.ق 300مثل موارد ماده(از كيفرخواست براي دادستان الزامي است 
دفاع از كيفرخواست بجاي خود يكي از دادياران را به عنوان نماينده دادستان به دادگاه براي 

معرفي نمايد بنابراين اگر جريان رسيدگي به يك پرونده كيفري درجلسات متعددي صورت 
گيرد، دادستان مي تواند درهريك از جلسات دادرسي دادگاه كيفري، دادياران مختلفي را به 

  .يددادگاه معرفي نما

اصل استقلال دادسرا از دادگاه كيفري از زمان تصويب كُد ناپلئون در : استقلال دادسرا -ج
مطرح شده و ازآن تاريخ تاكنون درنظام هاي ) فرانسوي(فرانسه درنظام دادرسي مختلط 

دادرسي كه امر تعقيب متهم ازمرحله محاكمه متهم و صدور رأي محكوميت، تفكيك گرديده 
قرارگرفته مقاما ت قضايي دادسرا در » دادسرا«يا سازمان مستقلي تحت عنوان و برعهده نهاد 

انجام وظايف قانوني خويش استقلال كامل دارند و به هيچ وجه تابع نظرات قاضي دادگاه 
كيفري نمي باشند مگر درمواردي كه مطابق قانون دادگاه نقض تحقيقاتي در پرونده مشاهده 

بنابراين به موجب اين اصل قضات . را از دادسرا درخواست نمايدكند و رفع نقايص تحقيقاتي 
دادسرا در رسيدگي هاي كيفري و اظهارنظرهاي قضايي خصوصاً قرارهاي نهايي استقلال 

مقاما ت قضايي دادسرا مطابق مقررات و قواعد . كامل نسبت به قاضي دادگاه كيفري دارند
كيفري مبادرت به صدور قرارهاي منع تعقيب  آييت دادرسي كيفري مي توانند در پرونده هاي

يا موقوفي تعقيب نمايند و درصورت وجود دلايل و قرائن و اما رات دال برتوجه اتهام به متهم 
. باصدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده اتهامي متهم را به دادگاه كيفري ارسال نمايند

 

 

درصورت نبودن بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي 302ماده
دراين حالت چنان چه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار . ين شده استبازپرس تعي

ارجاع دهد، قرارهاي نهايي داديار و همچنين قرار تامين منتهي به بازداشت متهم، بايد درهمان 
ساعت در اين 24روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف 

همان طور كه ملاحظه مي شود، ماده قانوني مذكور داديار مكلف به  .دباره اظهارنظر نماي
تبعيت از نظر دادستان نكرده بلكه تصريح نموه كه قرار نهايي و قرار تأمين منجر به بازداشت 

  .متهم بايد در روز صدور به نظر دادستان برسد

اختيار شده و  و درصورت بروز بروز اختلاف بين نظريه داديار و نظر به دادستان سكوت
اگرچه از سياق عبارت ماده فوق الذكر چنين بر مي آيد كه نظر . حكم آن بيان نشده است

قانونگذار تبعيت داديار ازنظريه قضايي دادستان مي باشند، ليكن اگر ملتزم به قانون باشيم چنين 
مذكور  برداشتي از ماده مذكور مشكل مي باشد و شايد نظر قانونگذار اين بوده كه موارد

از موارد اختلاف بين داديار و دادستان مي باشد كه جهت حل اختلاف بايد به  92درماده
، 271، 269از مفاد مواد . دادگاه صالحه ارجاع شود مثل موارد اختلاف بين بازپرس و دادستان

قانون آيين دادرسي كيفري چنين استنباط مي شود كه فقط بازپرس حق مخالفت با  273، 272
قضايي دادستان را دارد ولي داديار برخلاف بازپرس ملزم به تبعيت ازنظر قضايي دادستان  نظريه

ك ناقص .د.آ.بااين وجود عبارت آخر ق. درتمامي موارد پيش بيني شده درقانون مي باشد
  !ر و دادستان را تصريح نكرده استاست و حكم موارد اختلاف بين داديا

. سرا   نهاد يا سازمان دادسرا را تشكيل مي دهندمجموعه قضاوت داد: وحدت دادسرا -ب
. بدين توضيح كهه هريك از مقاما ت قضايي دادسرا مي تواند وظيفه قاضي ديگر را انجام دهد

دادستان، معاون وي و داديار هريك مي توانند بجاي يكديگر انجام وظيفه نمايند غيراز بازپرس 
اصل . اند جاي وي انجام وظيفه نمايدكه وظيفه اش قائم به شخص است و كسي نمي تو

بدين معني . قانون آيين دادرسي كيفري جديد تصريح گرديده است88وحدت دادسرا درماده 
كه درغياب دادستان، معاون وي درغياب معاون وي، داديار كه سابقه كار قضايي بيشتري دارد 
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و صدور رأي ماهوي درخصوص اتهام دادگاه كيفري نيز موظف به رسيدگي و محاكمه متهم 
  .انتسابي به متهم در كيفرخواست صادره مي باشد

استقلال دادسرا مي تواند معناي ديگري نيز داشته باشد و آن استقلال مقاما ت قضايي در 
اگرچه در بدو امر به نظر مي رسد كه مقاما ت . مقابل متهم و شاكي پرونده كيفري است

متهم استقلال ندارند بلكه موظف به تعقيب متهم و جمع آوري ادله قضايي دادسرا درمقابل 
  .ارتكاب جرم مي باشند

در بدو امر ممكن است چنين به نظر رسد كه : قابل رد بودن مقاما ت قضايي دادسرا -د
چراكه دادسرا به . قابل رد نيستند) شاكي و متهم(قضات دادسرا از سوي طرفين امر كيفري 

تعقيب متهم يك طرف دعواست كه در جرايم واجد جنبه عمومي اقدام به  عنوان نهاد مسئول
. و اصولاً يك طرف دعوي نمي تواند ازطرف مقابل خود را رد نمايد. تعقيب متهم مي نمايد

چراكه قضات دادسرا نفع شخصي درتعقيب متهم ندارند و به عنوان نماينده جامعه خصوصاً 
  .وظيفه نماينددادستان عنوان مدعي العموم انجام 

اينكه قضات دادسرا از سوي طرفين امر كيفري قابل رد مي باشند يانه، حكم قضيه درقانون 
و قوانين بعدي ازجمله قانون آيين دادرسي  1373تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 

 1381و قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب  1378كيفري مصوب 
كه درحال حاضر  1395ك مصوب .د.آ.ق 335درگذشته ماده .ح بيان نشده استتصري 1385و

در دادسراهاي نظامي قابل اجراست مقدر نموده كه دادستان درمورد رد مكلف است از 
درصورت عدم امتناع، متهم مي تواند به دادگاهي كه دادستان درنززد . رسيدگي امتناع نمايد

قانون 50همچنين ماده. ادگاه دراين مورد قطعي استرأي د. آن مأموريت دارد شكايت كند
فوق الذكر، تصريح نموده كه طرفين امر كيفري دوصورت وجود يكي از جهات رد قاضي 

  .دادگاه، مي توانند ايراد رد را مستقيماً به بازپرس اعلام نمايند

علام صراحتاً ا 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب424درحال حاضر خوشبختانه ماده 
نموده كه مقامات قضايي دادسرا بايد درصورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع 
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شاكي، مدعي خصوصي يامتهم نيز مي توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به . نمايد
درصورت قبول ايراد، دادستان يا بازرس از رسيدگي و مداخله . صورت كتبي به او اعلام كنند

امتناع مي نمايد و رسيدگي حسب مورد به جانشين دادستان يا ) تعقيب متهم(ضوع درمو
بازپرس ديگر محول مي شود و درغير اينصورت بايد قرارداد ايراد صادر و به مدعي رد ابلاغ 

مدعي رد مي تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده، به دادگاه صالح . شود
ايرادي كه برماده . رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. جرم اعتراض كندبراي رسيدگي به 

به (مذكور وارد است اين است كه در بخش هايي كه دادگاه عمومي بخش تشكيل مي شود 
كه به موجب همين ماده رئيس دادگاه بخش عمومي حق رسيدگي ) 299ماده1موجب تبصره 

ارد، ليكن نسبت به جرايمي كه داخل را د2به جرايم داخل درصلاحيت دادگاه كيفري 
مي باشد به عنوان جانشين بازپرس وظايف بازپرس را در 1درصلاحيت دادگاه كيفري 

  . تحقيقات مقدماتي پرونده انجام مي دهد

سوال اساسي كه درخصوص  انجام وظايف مقاما ت :عدم مسئوليت كيفري و مدني) هـ
ن دادرسي كيفري مطرح مي شود اين است قضايي دادسرا درچارچوب قواعد و مقررات آيي

كه آيا اين قضات درقبال  تصميمات قضائي كه اتخاذ مي كنند ازقبيل صدور قرار مجرميت 
قرارهاي اعدادي و يا قرارهاي تأمين علي متهم يا اموال متهم و يا ساير قرارهاي نهايي مثل قرار 

درپاسخ به اين ي مي باشند يا خير؟منع تعقيب يا موقوفي تعقيب داراي مسئوليت كيفري و حقوق
سوال بايد اذعان نمود كه هيچ يك از قوانين دادرسي كيفري ايران چه قبل از انقلاب و چه 
بعداز قبل، حكم اين قضيه را بيان نكرده اند و به نظر مي رسد كه مطابق اصول و ضوابط عرفي 

قيب متهمين هستند و وظيفه و قانوني چون مقاما ت قضايي دادسرا به موجب قانون مسئول تع
نهاد دادسرا اين راستا تبيين و مقرر شده و اختيارات وسيعي را قانونگذار درمرحله تعقيب متهم 
براي اين مقاما ت قضايي مشخص نموده و وظايفي راهم در راستاي اختيارات تبيين نموده، لذا 

ذ تصميمات قضايي داراي اين مقاما ت درقبال اظهارنظرهاي قضايي و صدور قرارها و اتخا
مسئوليت كيفري يا حقوقي نمي باشد به همين جهت هيچ ماده اي حتي درقانون جديد آيين 

 

 

و صدور رأي ماهوي درخصوص اتهام دادگاه كيفري نيز موظف به رسيدگي و محاكمه متهم 
  .انتسابي به متهم در كيفرخواست صادره مي باشد

استقلال دادسرا مي تواند معناي ديگري نيز داشته باشد و آن استقلال مقاما ت قضايي در 
اگرچه در بدو امر به نظر مي رسد كه مقاما ت . مقابل متهم و شاكي پرونده كيفري است

متهم استقلال ندارند بلكه موظف به تعقيب متهم و جمع آوري ادله قضايي دادسرا درمقابل 
  .ارتكاب جرم مي باشند

در بدو امر ممكن است چنين به نظر رسد كه : قابل رد بودن مقاما ت قضايي دادسرا -د
چراكه دادسرا به . قابل رد نيستند) شاكي و متهم(قضات دادسرا از سوي طرفين امر كيفري 

تعقيب متهم يك طرف دعواست كه در جرايم واجد جنبه عمومي اقدام به  عنوان نهاد مسئول
. و اصولاً يك طرف دعوي نمي تواند ازطرف مقابل خود را رد نمايد. تعقيب متهم مي نمايد

چراكه قضات دادسرا نفع شخصي درتعقيب متهم ندارند و به عنوان نماينده جامعه خصوصاً 
  .وظيفه نماينددادستان عنوان مدعي العموم انجام 

اينكه قضات دادسرا از سوي طرفين امر كيفري قابل رد مي باشند يانه، حكم قضيه درقانون 
و قوانين بعدي ازجمله قانون آيين دادرسي  1373تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 

 1381و قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب  1378كيفري مصوب 
كه درحال حاضر  1395ك مصوب .د.آ.ق 335درگذشته ماده .ح بيان نشده استتصري 1385و

در دادسراهاي نظامي قابل اجراست مقدر نموده كه دادستان درمورد رد مكلف است از 
درصورت عدم امتناع، متهم مي تواند به دادگاهي كه دادستان درنززد . رسيدگي امتناع نمايد

قانون 50همچنين ماده. ادگاه دراين مورد قطعي استرأي د. آن مأموريت دارد شكايت كند
فوق الذكر، تصريح نموده كه طرفين امر كيفري دوصورت وجود يكي از جهات رد قاضي 

  .دادگاه، مي توانند ايراد رد را مستقيماً به بازپرس اعلام نمايند

علام صراحتاً ا 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب424درحال حاضر خوشبختانه ماده 
نموده كه مقامات قضايي دادسرا بايد درصورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع 
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اگرچه .وجود ندارد كه دلاللت برچنين مسئوليت هايي نمايد) 1392مصوب(دادرسي كيفري 
 هريك از مقامات قضايي اعم از دادسرا و دادگاه درقبال اعمال وظايف و اختيارات خويش

چنان چه  1390داراي مسئوليت انتظامي مي باشند و مطابق قانون نظارت بررفتار قضات مصوب
در روند رسيدگي به يك پرونده كيفري مرتكب تخلف انتظامي شوند حسب مورد به مجازات 

ليكن اين مسئوليت قائم به شخص قاضي .هاي انتظامي مقرر در اين قانون محكوم مي شوند
  .د دادسرا پيدا نمي كنداست و ارتباط به نها

  تشكيلات دادسرا: بند پنجم
درحال حاضر، در كشور ما چهار نوع دادسرا به شرح زير وجود دارد كه هريك با در اختيار 

  .داشتن تعدادي كارمند قضايي و اداري به انجام وظيفه مي پردازند

ام وظيفه مي كند اين دادسرا دركنار ديوان عالي كشور انج:دادسراي ديوان عالي كشور)الف 
و چون مقّرِ ديوان عالي كشور در پايتخت و داراي شعبي نيز در قم و مشهد است، محل تشكيل 

در عين حال، همچون ديوان عالي كشور، قلمرو صلاحيت . اين دادسرا نيز در اين شهرهاست
وظيفه دادسراي ديوان عالي كشور كه مركب از دادستان كل، . محلي آن، تمام كشور است

ند معاون و تعدادي داديار است، انجام اموري است كه به موجب قوانين مختلف برعهده چ
) بند ب( 475، 471، 420به عنوان نمونه مي توان به مواد . دادستان كل قرار گرفته است

درمورد احاله پرونده كيفري از يك حوزه قضايي  20ماده . ك در اين زمينه اشاره نمود.د.آ.ق
يگر است كه به دادستان كل اجازه مي دهد كه از ديوان عالي كشور به حوزه قضايي د

علاوه برموارد مذكور در مادة قبل، به منظور حفظ «: مطابق اين ماده. درخواست احاله نمايد
نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس قوة قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان 

 471مورد ديگر در ماده» .ر قضايي احاله مي شودعالي كشور، رسيدگي به حوزه ديگ
درخصوص دعوت از هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي تشكيل جلسه و صدور رأي 

هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا «: طبق اين ماده. وحدت رويه پيش بيني شده است
با استنباط متفاوت از  دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم ازحقوقي، كيفري و امور حسبي،
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قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هرطريق 
كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رو به 

كشور معمولاً درجلسات هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادستان كل » ...درخواست كنند
قبل از صدور رأي هيأت، نظريه مكتوب خود درمورد آرا مورد بررسي درجلسه را شخصاً يا 

نيز دادستان  475سرانجام، بند ب ماده . توسط نماينده خويش به اعضاي هيأت ارائه مي دهد
كل كشور را يكي از اشخاصي برشمرده كه حق درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام 

  1.اهها را دارندقطعيت يافته دادگ

در آخرين سال هاي فعاليت دادسرا بل از تصويب قانوني :دادسراي عمومي و انقلاب) ب
براي حذف آنها، دو دادسراي مستقل از يكديگر وظيفه تعقيب جرائم را برعهده داشتند، يكي 

 1دادسراهاي عمومي دركنار دادگاه هاي كيفري . دادسراي عمومي و ديگري دادسراي انقلاب
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دادسراي مستقل براي آنها احساس نشد و با ايجاد يك دادسرا به نام دادسراي عمومي و 
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  36-35، ص1391موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش، چاپ هفدهم، : خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري، تهران 1

  

 

 

اگرچه .وجود ندارد كه دلاللت برچنين مسئوليت هايي نمايد) 1392مصوب(دادرسي كيفري 
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  تشكيلات دادسرا: بند پنجم
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  1.دادسراي استان وجود ندارد

به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي :دادسراي نظامي) ج
. هاي نظامي تشكيل شده استاعضاي نيروهاي مسلح، اعم از نيروي نظامي يا انتظامي، دادگاه 

دادسراهاي نظامي، مركب از دادستان، معاون دادستان، داديار و بازپرس، دركنار دادگاه هاي 
نظامي قرارداشته و تعقيب و تحقيق در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه هاي مذكور را 

ه لازم بداند، اين دادسراها در مراكز استانها و شهرهايي كه رئيس قوه قضائي. برعهده دارند
تشكيل مي شوند و حدود وظايف، اختيارات و نحوه رسيدگي آنها به شرحي است كه درقانون 

  2.شمسي مشخص شده است 1290آيين دادرسي كيفري مصوب 

آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه  11و  10به موجب مواد :دادسراي ويژه روحانيت) د
يژه روحانيت متشكل از يك عضو قاضي مي باشد هرشعبه دادگاه و 1369روحانيت مصوب 

كه به عنوان رئيس شعبه يا دادس علي البدل پرونده اتهامي روحاني را رسيدگي و حكم صادر 
آيين نامه استاني  9حوزه صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به موجب ماده .مي نمايد

دسرا وجود دارد كه دادستان ارجعيت دادگاه ويژه روحانيت يك دا 3به موجب ماده. است
آيين نامه، دادستاني مركز  5به موجب ماده . توسط مقام معظم رهبري منصوب مي شود

داراي يك قائم مقام، معاون قضايي، معاون سياسي، معاون اداري مالي، ) دادستان منصوب(
 شرح وظايف هركدام توسط دادستان. دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود

در دادسراي ويژه روحانيت بازپرس وجود ندارد ليكن به تعداد لازم . منصوب ابلاغ مي گردد
  .داديار دارد

  اصل الزامي يا قانوني بودن تعقيب متهم: بخش دوم
همان طور كه اشاره شد دربعضي از نظام هاي دادرسي كيفري، تعقيب متهم تابع اصل الزامي 

                                                            
  37-36خالقي، علي، همان منبع، ص  1
  37خالقي، علي، همان منبع، ص 2
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اين اصل فرض براين است كه جرم داراي جنبه عمومي بودن تعقيب مي باشد چراكه به موجب 
بوده لذا چون دادسرا و در رأس آن دادستان نماينده جامعه در تعقيب متهم مي باشند، به 

به موجب اين اصل، دادستان به عنوان . موجب اين اصل، الزام و تكليف بر تعقيب متهم دارند
حق مصالحه با متهم و يا گذشت از مدعي العموم حق صرفنظر كردن بر تعقيب متهم و يا 

دادستان به هرطريقي كه از وقوع جرم مطلع گرديده و يا يكي از جهات . تعقيب متهم را ندارد
قانوني تعقيب فراهم شد، بايد دستور تعقيب متهم و تشكيل پرونده كيفري براي وي را صادر 

ارتكاب جرم صادر  نمايد و دستورات لازم را به ضابطان جهت كضف جرم و گرآوري ادله
نمايد يا ازهمان ابتدا تعقيب متهم را با توجه به نوع جرم به بازپرس يا داديار ارجاع نمايد تا 

پس از احراز اتهام و صدور قرار .تحقيقات پرونده تحت نظارت و تعليمات آنها صورت گيرد
رت به صدور مجرميت از سوي داديار يا بازپرس دادستان در صورت موافقت با آن بايد مباد

كيفرخواست نموده و پرونده كيفري متهم را جهت رسيدگي و صدورحكم به دادگاه كيفري 
الزاما  بايد ) 1داخل درصلاحيت دادگاه كيفري(ذي صلاح ارسال نمايد و درجرايم سنگين 

داخل (شخصاً يا توسط نماينده خود از كيفرخواست صادره دفاع نمايد و در جرايم سبك تر 
درصورت احضار از سوي دادگاه بايد شخصاً يا توسط نماينده ) 2دادگاه كيفريدرصلاحيت 

همچنين چنان چه دادستان حكم صادره از سوي دادگاه .كيفرخواست صادره دفاع نمايد
كيفري را كافي و مناسب نداند بايد طبق قانون نسبت به آن اعتراض نموده و تقاضاي 

  .تجديدنظر يا اعاده دادرسي نمايد

  اصل موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب متهم:  ولابند 
پذيرش اين اصل توسط يك نظام دادرسي كيفري به معناي نفي اصلي قانوني بودن تعقيب 

بلكه اين اصل با حفظ اصل الزامي بودن تعقيب، دربرخي از جرايم، تحت شرايط . نمي باشد
ستان به عنوان مدعي العموم واگذار خاص قانوني اختيار صرفنظر كردن از تعقيب متهم را به داد

درجرايم سبك و متوسط، بديهي است كه گاهي اوقات مرتكب جرم درشرايط هيجاني .نمايد
و روحي و رواني ناشي از عصبانيت يا تحت تأثير تحريك ديگران براي خودنمايي خويش 

اظهار  دست به ارتكاب جرم مي زند و بلافاصله پس از وقوع جرم نيز بشدت نادم بوده و
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سؤال اين است كه آيا درچنين مواردي دادستان تحت شرايط مقرر درقانون . پشيماني مي نمايد
حق صرفنظر كردن از تعقيب چنين متهمي را دارد يا خير؟ گاهي اوقات، مرتكب جرم در سنين 
جواني است و دراثر اضطرار يا نياز مادي دست به ارتكاب جرايم عليه اموال مي زند از قبيل 

رقت ساده و خيانت در اما نت و يا تخريب اموال، اگر درچنين جرايمي متهم بتواند با جبران س
خسارت، رضايت شاكي را جلب نمايد آيا دادستان مي تواند از تعقيب چنين متهمي صرفنظر 
نمايد و شرايط و اقداما تي را پيش بيني نمايد كه متهم با رعايت اين شرايط و اقداما ت، بجاي 

مل محكوميت و رفتن به زندان، سريعتر به آغوش خانواده و جامعه برگردد و خللي در روال تح
زندگي روزمره اش پيش نيايد و محيط نامناسب زندان او را تبديل به يك مجرم حرفه اي 

  ننمايد؟
طبيعي است كه قانونگذار بايد با پيش بيني شرايط و ضوابطي خاص آن هم در جرايم سبك 

ن اختيار را به دادستان بدهد تا چنان چه تعقيب متهم را به صلاح متهم و جامعه و متوسط، اي
نمي داند از تعقيب وي صرفنظر نموده و فرصتي به متهم درمدت معين بدهد تا وي خود را 

  .اصلاح و از گرايش به سمت ارتكاب جرم خودداري نمايد
ي اولين بار به صورت قرار درنظام دادرسي كيفري ايران، اصل موقعيت داشتن تعقيب برا

مكرر  40دراين سال با تصويب ماده . مورد پذيرش قرار گرفته است 1352تعليق تعقيب درسال 
قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار تصريح نموده كه در جرايم از درجه جنحه، هرگاه 

و شاكي متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد و سابقه محكوميت مؤثر كيفري نداشته باشد 
خصوصي دربين نبوده يا گذشت كرده باشد، دادستان باملاحظه وضع اجتماعي و سوابق 
زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب متهم 
را مناسب بداند مي توانست تعقيب كيفري وي را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال 

نحه درصورتي كه قرار تعليق تعقيب را تأييد مي كرد اين قرار قطعي محسوب دادگاه ج. نمايد
و به اجرا در مي آمد و درصورت عدم تأييد قرار مذكور به موضوع اتهام رسيدگي و حكم 

  .صادر مي نمود

قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري، به دادستان 22قانونگذار درماده  1356درسال 
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ت شرايط قانوني خود رأساً مبادرت به صدور قرار تعليق تعقيب نمايد و ديگر اجازه داد كه تح
  .پرونده را جهت تأييد قرار به دادگاه جنحه ارسال ننمايد

، مواد قانوني مذكور اعتبار داشته و دادستان ها 1357پس از پيروزي انقلاب اسلامي درسال
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دراين صورت دادستان قرار ترك . را نمايد) متهم(خواست ترك تعقيبكيفرخواست در
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سؤال اين است كه آيا درچنين مواردي دادستان تحت شرايط مقرر درقانون . پشيماني مي نمايد
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ن اختيار را به دادستان بدهد تا چنان چه تعقيب متهم را به صلاح متهم و جامعه و متوسط، اي
نمي داند از تعقيب وي صرفنظر نموده و فرصتي به متهم درمدت معين بدهد تا وي خود را 
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قرار پيش بيني : ليكن درپايخ بايد گفت كه اولاً. نين قراري را پيش بيني نموده بودصدور چ
مقام صادركننده اين قرار قاضي : شده درتبصره مذكور قرار ترك محاكمه بوده است ثانياً

در زمان اجراي قانون آيين دادرسي : دادگاه كيفري بوده و نه مقاما ت قضايي دادسرا ثالثاً
  .تا قادر به صدور چنين قراري باشد. دادسرايي وجود نداشت 1378كيفري سال

ايرادي كه براين ماده وارد است اين است كه صدور قرار ترك تعقيب متهم را منوط به : دوم
  .درخواست شاكي نموده است و اين امر بااصل الزامي بودن يا قانوني بودن تعقيب منافات دارد

جرايم اعم از اينكه واجد حيثيت عمومي باشد يا  نكته ديگر اينكه تعقيب متهم درتمامي
حيثيت خصوصي برعهده دادستان است بنابراين منوط كردن ترك تعقيب متهم به اراده شاكي 

به عبارت ديگر مدعي العموم . و درخواست وي شأن و جايگاه مدعي العموم راكاهش مي دهد
مهمتر از همه اينكه وجود . باشد نبايد در اجراي قانون و اصل تعقيب متهم تابع اراده شاكي

چراكه ممكن است يك . چنين مقرره اي راه را براي سوءاستفاده شكات حرفه اي باز مي كند
شاكي حرفه اي عليه شخص محترم و آبرومندي طرح شكايت نمايد و سپس اتخاذي از متهم 

دادستان و  مدعي شود كه پرونده وي را در دادسرا مختومه مي نمايد و سپس با مراجعه به
درخواست صدور ترك تعقيب متهم به خواسته خويش كه همانا اخذ وجه از متهم است 

  !!!برسد

  صدور قرار بايگاني نمودن پرونده كيفري: م بند سو
. صدور قرار بايگاني كردن پرونده درقوانين قبلي دادرسي كيفري مسبوق ب سابقه نيست

س از كشورهاي اروپايي خصوصاً نظام دادرسي اولين بار است كه قانونگذار ايران به اقتبا
ك مقرر داشته كه .د.آ.ق80ماده  .كيفري فرانسه صدور چنين قراري را پيش بيني نموده است

چنان چه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده ) 8(و هشت) 7(درجرايم تعزيزي درجه هفت
واند پس از تفهيم باشد، درصورت فقدان سابقه محكوميت مؤثري كيفري، مقام قضايي مي ت

اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده 
است و درصورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك 
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ظرف اين قرار . بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني كردن پرونده را صادر كند
  .روز ازتاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است10

  قرار تعليق تعقيب :مچهاربند 
صدور قرار مذكور آن هم توسط مقاما ت قضايي دادسرا قبل از صدور قرار مجرميت و 

درقانون جديد آيين . كيفرخواست يكي از طريق بارز رعايت اصل موقعيت داشتن تعقيب است
تحت  8و  7، 6درجرايم تعزيزي درجه 81قانونگذار درماده ) 1392مصوب(ري دادرسي كيف

شرايطي به دادستان اجازه صدور قرار تعليق تعقيب را داده است كه ذيلاً به بررسي شرايط و 
  .مدت اعتبار قرار مذكور مي پردازيم

م ك تصريح شده جراي.د.آ.ق81همان طور كه درماده :شرايط مربوط به جرم ارتكابي.1
بنابراين با تصريح . تعزيزي درجه شش، هفت و هشت قابليت صدور قرار تعليق تعقيب را دارند

مذكور، صدور چنين قراري در بقيه جرايم تعزيزي و به طريق اولي در جرايم مستوجب 
قصاص، حد و ديه روشن است چراكه جرايم مذكور هم واجد جنبه عمومي و بعضاً شرعي 

عدم . م داخل در اين دسته بندي واجد جنبه حق الناسي مي باشندبوده و بسياري از جراي
نيز به دليل  6تا 1تفويض اختيار به دادستان درصدور قرار تعليق تعقيب در جرايم تعزيزي درجه 

زيرا اگرچه اين جرايم از درجه تعزيزي محسوب مي . سنگين و مهم بودن جرم تعزيزي است
ازنظر قانونگذار برجنبه هاي ديگر جرم ترجيح دارد و شوند ليكن جنبه عمومي چنين جرايمي 

به همين جهت قانونگذار از .مرتكبي چنين جرايم تعزيزي بايد به مجازات قانوني خويش برسد
واگذاري اختيار صدور قرار تعليق تعقيب به دادستان درچنين جرايم سنگين و مهم خودداري 

  .بين اين دسته از جرايم وجود نداشته باشدورزيده است تا چنين ارفاق و امتيازي براي نرتك

صدور  انون آيين دادرسي كيفريق81به صراحت ماده :شرايط مربوط به طرفين امر كيفري.2
قرار تعليق تعقيب درصورتي امكان پذير است كه متهم فاقد سابقه محكوميت موثر كيفري 

شد، صدور چنين قراري بلاما بنابراين اگر متهم داراي سابقه محكوميت كيفري غيرموثر با. باشد
محكوميت موثر،  1392قانون مجازت اسلامي مصوب 40به موجب تبصره ماده . نع است
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 انون مجازات اسلاميق25براساس ماده  محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم،
شراط ديگر مربوط به متهم، موافقت وي باصدور قرار 1.ازحقوق اجتماعي محروم مي كند

ق تعقيب است چنان چه متهم باصدور چنين قراري موافق نباشد، دادستان نمي تواند قرار تعلي
اگرچه درعمل اكثريت متهمين باصدور چنين قراري موافقت مي نمايند . مذكور را صادر نمايد

 2و درواقع امر پيش بيني چنين شرطي در راستاي توافقي نمودن مقررات آيين دادرسي كيفري
ستن از آمره بودن مقررات آيين دادرسي كيفري از سوي قانونگذار مي است و درجهت كا

ليكن بر پيش بيني چنين شرطي ايراد وارد است چرا كه وقتي متهم از شرايط صدور قرار . باشد
تعليق تعقيب برخوردار است، دادستان بايد مكلف به صدور چنين قراري باشد و موكول كردن 

ديگر شرط مربوط به . بااصل الزامي بودن تعقيب منافات داردآن به اراده و توافق شخص متهم 
متهم، سپردن تأمين مناسب است كه به صورت صدور قرار تأمين ازسوي مقام قضايي مربوط 

ماده  تعيين مي شود كه منظور يكي از قرارهاي تأمين مذكور در) بازپرس، داديار يا دادستان(
شرط مربوط به شاكي اين است كه .مي باشد )1392مصوب ( انون آيين دادرسي كيفريق217

جرم به گونه اي باشد كه شاكي خصوصي وجود نداشته باشد و درصورت وجود شاكي 
                                                            

محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمومي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، درمدت زمان مقرر :ا مقرر مي دارد.م.ق 25ماده.  1
  :در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي كند

  .حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي هفت سال در محكوميت به مجازات سالب) الف
سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص درصورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و ) ب

  .حبس تا درجه جهار
ي عليه يا كمتر ازآن باشد و دوسال درمحكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو درصورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجن) پ

  .حبس درجه پنج
درغير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينيه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط . 1تبصره.  2

  .منعكس نمي گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
ل گذشت درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات درمورد جرايم قاب. 2تبصره

  موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي شود
در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع . 3تبصره

  .ي مشروط و همچنين درزمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي گرددميشود، محكوم در مدت زمان آزاد
نيازپور، اميرحسين، توافقي شدن آيين : براي آشنايي با اصول، شرايط و ضوابط توافقي شدن آيين دادرسي كيفري مراجعه شود به .1

  .1392دادرسي كيفري، انتشارات ميزان، بهار
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خصوصي، وي بايد رضايت خويش را اعلام كرده باشد يا متهم خسارت وارده برشاكي را 
  .شود جبران كرده باشد و يا اينكه با موافقت وي، ترتيب پرداخت آن درمدت معيني داده

مدت اعتبار قرار تعليق  انون آيين دادرسي كيفريق 81به موجب ماده:مدت تعليق تعقيب.3
دادستان متهم . ماه تادوسال مي باشد كه دراين مدت تعقيب متهم متوقف مي شود6تعقيب بين 

  :را حسب مورد مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي كند

رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از  ارائه خدمات به بزه ديده درجهت) الف
  جرم با رضايت بزه ديده

ترك اعتياد ازطريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هرطريق ديگر، ) ب
  .ماه6حداكثر ظرف 

  .خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك سال) پ

  .محل يا كان معين حداكثر به مدت يك سال خودداري از رفت و آمد به) ت

معرفي خود در زمان هاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت ) ث
  .يك سال

انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در موسسات عمومي يا عام المنفعه با تعيين ) ج
  .دادستان، حداكثر به مدت يك سال

ا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه اي در ايام و ساعت معين شركت در كلاس ها ي) چ
  .حداكثر به مدت يك سال

عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه حداكثر به مدت ) ح
  .يك سال

  .عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال) خ

  .با شركاء جرم و بزه ديده به تعيين دادستان براي مدت معينعدم ارتباط و ملاقات ) د

 

 

 انون مجازات اسلاميق25براساس ماده  محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم،
شراط ديگر مربوط به متهم، موافقت وي باصدور قرار 1.ازحقوق اجتماعي محروم مي كند

ق تعقيب است چنان چه متهم باصدور چنين قراري موافق نباشد، دادستان نمي تواند قرار تعلي
اگرچه درعمل اكثريت متهمين باصدور چنين قراري موافقت مي نمايند . مذكور را صادر نمايد

 2و درواقع امر پيش بيني چنين شرطي در راستاي توافقي نمودن مقررات آيين دادرسي كيفري
ستن از آمره بودن مقررات آيين دادرسي كيفري از سوي قانونگذار مي است و درجهت كا

ليكن بر پيش بيني چنين شرطي ايراد وارد است چرا كه وقتي متهم از شرايط صدور قرار . باشد
تعليق تعقيب برخوردار است، دادستان بايد مكلف به صدور چنين قراري باشد و موكول كردن 

ديگر شرط مربوط به . بااصل الزامي بودن تعقيب منافات داردآن به اراده و توافق شخص متهم 
متهم، سپردن تأمين مناسب است كه به صورت صدور قرار تأمين ازسوي مقام قضايي مربوط 

ماده  تعيين مي شود كه منظور يكي از قرارهاي تأمين مذكور در) بازپرس، داديار يا دادستان(
شرط مربوط به شاكي اين است كه .مي باشد )1392مصوب ( انون آيين دادرسي كيفريق217

جرم به گونه اي باشد كه شاكي خصوصي وجود نداشته باشد و درصورت وجود شاكي 
                                                            

محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمومي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، درمدت زمان مقرر :ا مقرر مي دارد.م.ق 25ماده.  1
  :در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي كند

  .حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي هفت سال در محكوميت به مجازات سالب) الف
سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص درصورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و ) ب

  .حبس تا درجه جهار
ي عليه يا كمتر ازآن باشد و دوسال درمحكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو درصورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجن) پ

  .حبس درجه پنج
درغير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينيه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط . 1تبصره.  2

  .منعكس نمي گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
ل گذشت درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات درمورد جرايم قاب. 2تبصره

  موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي شود
در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع . 3تبصره

  .ي مشروط و همچنين درزمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي گرددميشود، محكوم در مدت زمان آزاد
نيازپور، اميرحسين، توافقي شدن آيين : براي آشنايي با اصول، شرايط و ضوابط توافقي شدن آيين دادرسي كيفري مراجعه شود به .1

  .1392دادرسي كيفري، انتشارات ميزان، بهار
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ممنوعيت خروج از كشور وو تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع ذي ربط، ) ذ
  .ماه6حداكثر به مدت 

  :ساير مقررات تعليق تعقيب.4

ستان علاوه بر موارد فوق الذكر مقررات ديگري نيز براي تعليق تعقيب صادره از سوي داد
  :پيش بيني گرديده كه ذيلاً به اختصار اشاره مي شود

درصورتي كه متهم درمدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، ) الف
و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور  7قصاص يا تعزيز درجه

اجرا نكند، قرار تعليق لغو با را ) دادستان(كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضايي 
  1.رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، متهم تحت تعقيب قرار مي گيرد

. روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه است10قرار تعليق تعقيب ظرف ) ب
بديهي است تنها فردي كه مي . منظور از اعتراض معلوم نيست كه از جانب چه كسي است

صدور قرار مذكور اعتراض نمايد شخص شاكي خصوصي است چراكه قرار تواند نسبت به 
مذكور با موافقت متهم صادر مي شود پس متهم نمي تواند نسبت به قراري كه با صدورش 
موافقت نموده حق اعتراض داشته باشد مگر اينكه مدعي شود كه قرار بدون موافقت وي صادر 

  2. شده است

تعقيب را ندارد ليكن درصورت وجود شرايط قانوني، مي  بازپرس حق صدور قرار تعليق) پ
  3.تواند صدور آن را از دادتسان درخواست نمايد

در مورد جرايمي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه مربوطه ) ت
 5تبصره. (مي تواند درصورت وجود شرايط قانوني مبادرت به صدور قرار تعليق تعقيب نمايد

                                                            
  )ك.د.آ.ق 81ماده 1تبصره( 1
  )ك.د.آ.ق81ماده 2هتبصر( 2
 )ك.د.آ.ق81ماده  4تبصره( 3
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قانون  306منظور قانونگذار از جرايم مذكور جرايمي است كه در ماده ) ك.د.آ.ق81دهما
مجازات اسلامي پيش بيني شده است كه عبارتنداز جرايم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت 

بديهي است كه جرايم زنا و لواط . كه به طور مستقيم در دادگاه صالحه رسيدگي مي شوند
قانون آيين دادرسي كيفري نمي شود چون مجازات آن حدي است و  81مشمول مقررات ماده

فقط جرايم منافي عفتي كه مجازت . قرار نمي گيرند 8تا6به هيچ وجه در زمره تعزيرات درجه 
مي گنجد مشمول مقررات مربوط به قرار تعليق تعقيب قرار  8تا6آنها در قالب تعزيرات درجه 

  .مي گيرد

عليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري هرگاه درمدت قرار ت) ث
. موثر است، قرار مزبور بلافاصله مرجع صادركننده قرار لغو و تعقيب از سرگرفته مي شود

  1.مدتي كه تعقيب معلق بوده، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود

  نتيجه گيري
  :زير رسيد در راستاي جمع بندي اين مقاله مي توان به نتايج

جرم پديده اس اجتماعي است كه در بستر جامعه ظهر پيدا مي كند و امر رسيدگي به  -1
ك قديم موردنظر بوده است و اين جنبه .د.ك جديد بهتر و بيشتر از آ.د.جنبه عمومي آن در آ

  .آن با رعايت حقوق زيان ديده از جرم همراه است

  .ايراد نيستقانون آيين دادرسي كيفري جديد خالي از  -2

  .آيين دادرسي كيفري جديد اين شاخه از حقوق شكلي را نظامند نموده است -3

ك قديم با ديدگاه رعايت حقوق و آزادي هاي .د.آيين دادرسي كيفري جديد نسبت آ -4
را با طيف گسترده تري ارائه ) رحيل، متهم(اساسي افراد من جمله حقوق قضايي دادرسي 

  . نموده است

                                                            
  )ك.د.آ.ق 81ماده  3تبصره( 1

 

 

ممنوعيت خروج از كشور وو تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع ذي ربط، ) ذ
  .ماه6حداكثر به مدت 

  :ساير مقررات تعليق تعقيب.4

ستان علاوه بر موارد فوق الذكر مقررات ديگري نيز براي تعليق تعقيب صادره از سوي داد
  :پيش بيني گرديده كه ذيلاً به اختصار اشاره مي شود

درصورتي كه متهم درمدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، ) الف
و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور  7قصاص يا تعزيز درجه

اجرا نكند، قرار تعليق لغو با را ) دادستان(كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضايي 
  1.رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، متهم تحت تعقيب قرار مي گيرد

. روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه است10قرار تعليق تعقيب ظرف ) ب
بديهي است تنها فردي كه مي . منظور از اعتراض معلوم نيست كه از جانب چه كسي است

صدور قرار مذكور اعتراض نمايد شخص شاكي خصوصي است چراكه قرار تواند نسبت به 
مذكور با موافقت متهم صادر مي شود پس متهم نمي تواند نسبت به قراري كه با صدورش 
موافقت نموده حق اعتراض داشته باشد مگر اينكه مدعي شود كه قرار بدون موافقت وي صادر 

  2. شده است

تعقيب را ندارد ليكن درصورت وجود شرايط قانوني، مي  بازپرس حق صدور قرار تعليق) پ
  3.تواند صدور آن را از دادتسان درخواست نمايد

در مورد جرايمي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، دادگاه مربوطه ) ت
 5تبصره. (مي تواند درصورت وجود شرايط قانوني مبادرت به صدور قرار تعليق تعقيب نمايد

                                                            
  )ك.د.آ.ق 81ماده 1تبصره( 1
  )ك.د.آ.ق81ماده 2هتبصر( 2
 )ك.د.آ.ق81ماده  4تبصره( 3
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ك قديم است و حركتي .د.ديد خود گاهي شايان توجه براي جان داد به آك ج.د.آ -5
  .است رو به جلو براي قانون آيين دادرسي كيفري كشور

در امر دعاوي راجع به جرم و ارتباط تنگاتنگ آن بانظم عمومي و حقوق شهروندي  -6
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  و ماخذ منابع
سازمان مطالعه و تدوين كتب : آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلداول، تهران. 1

  1392ه علوم انساني، چاپ هفدهم، علوم انساني دانشگاه ها مركز تحقيق و توسع

حقوقي موسسه مطالعات و پژوهشهاي : خالقي، علي، آيين دادرسي كيفري، تهران.2
  1391شهردانش، چاپ هفدهم، 

  1396حقوق يار آيين دادرسي كيفري، اسدي بهنام، نشر قانون يار .3

  1392نشر قدوس، تهران آيين دادرسي كيفري، رضايي حميدرضا، .4

  1390ادله اثبات دعوا در امور كيفري، عليزاده رضا، نشر ديدار، تهران .5

 ان،تهر ،10، چاپ1،  فرهنگ لاروس عربي فارسي، جلد 1379طبيبيان، سيد حميد،  .6
   1389 موسسه انتشارات امير كبير
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